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برساند. درســت مانند مثالی که آقای قرائتی 
زدند و گفتند: «زمانی غذا با دســتپخت مادر 
موردتوجه بود، بعد فست فودها جايگزين شدند 
و بعد عصاره ها جــای آن را گرفتند». حکايت 
سخنرانی و نشستن پای منبر هم بی شباهت به 
اين موضوع نيست و مردم حوصله اين را ندارند 
که بيايند  ٤٠، ٥٠ دقيقه پای سخنرانی بنشينند. 
بيشــتر آن ها دنبال اين هســتند که از لحاظ 
احساس و عواطف لذت ببرند که با مداحی به اين 
خواسته خود می رسند. البته موضوع ديگری هم 
دررابطه با مردم مطرح است و آن هم مربوط به 
نگاهی است که متأسفانه گاهی به درستی يا به 
اشتباه نسبت به روحانيت دارند و همين مسئله 
نيز آن ها را از خطيبان دور کرده است که قاعدتاً 
درباره تمام اين موانع، بايد آسيب شناســی ها 
صورت بگيرد و راهکارهايی برای بهبود شرايط 

موجود ارائه شود.
 حاج آقا! با وجود تمام آسيب هايی که از آن ها 
ياد کرديد، اما باز هــم می بينيم که تعدادی از 
روحانيون همچون خود شما نه تنها به حاشيه 
نرفته اند، بلکه در ليست سخنرانان تراز اول قرار 
گرفته و بسيار هم مورد استقبال مردم هستند. 
می خواهيم بدانيم که حــاج آقا عالی به عنوان 
يک ســخنران محبوب، برای رسيدن و حفظ 
چنين جايگاهی، چه کرده و چه اصولی را مدنظر 

قرار داده است؟
شايد باورش سخت باشد، اما از ابتدای طلبگی، 
چيزی که در خيال خودم هم نمی گنجيد، همين 
سخنرانی بود. به واقع، بنده اصلاً سخنران نبودم 
و کار تدريس می کردم؛ به طوری که ٣٠ ســال 
ســابقه تدريس در حوزه و دانشگاه دارم. البته 
همواره در کنار تدريس، به خاطر علاقه شخصی 
خودم، بسيار مطالعه می کردم؛ از طرفی هم با 
يک سليقه خاص، نقاط ضعف و قوت سخنرانان 
را بررسی می کردم که به سبب تمام اين کارها، 

وقتی عرصه برای خودم فراهم شــد، توانستم 
به درستی در اين مسير قدم گذارم.

يعنی با دســت پر وارد اين عرصه شديد و از 
يکسری توانايی های خاص برخوردار بوديد.

همان طور که گفتــم بــرای ورود به عرصه 
ســخنرانی، از تمام اندوخته هــای حاصل از 
مطالعات، کارهای علمی وســيع و همچنين 
شيوه و سبک تدريس بهره بردم. به خصوص 
اينکه يک مدرس می تواند کاملاً شســته و 
رفته و بدون پراکنده گويی صحبت کند و در 
جذب مخاطب موفق ظاهر شود که اين اصل 
در رابطه با من هم صــدق می کرد و تجربياتم 
در بحث تدريس باعث شد که سخنرانی هاهم 
از لحاظ محتوايی و هم از لحاظ شکل و قالب، 
کاملاً دسته بندی شده و سپس به گوش مردم 
برسد تا درک آن برای طيف های مختلف مردم 
آسان باشــد. البته بايد به اين نکته نيز توجه 
داشت که شناخت ســليقه مخاطبان به قول 
خودمان، روان شناسی تبليغ از ضروری ترين 
فاکتورهای يک ســخنران اســت؛ زيرا يک 
ســخنران بايد توانايی اين را داشته باشد که 
مخاطب خود و جامعه را بشناسد و به تناسب 

نيازهای موجود، کار را پيش ببرد.
پــس رعايت ايــن فاکتورها باعث شــد که 

حجت الاسلام عالی به جايگاه امروز خود برسد.
اولين نکته برای موفقيت هــر فردی از جمله 
يک سخنران، عنايت الهی است، اما بعد از اين 
موضوع، رعايت همان نکاتی که ذکر شد، بسيار 
مهم است و خود من هم با رعايت همان نکات 
توانستم جلســات مفيدی داشته باشم. البته 
بنده برای هر جلسه زحمت می کشيدم و خدا 
می داند که اصلاً دلم نمی خواســت به اصطلاح 
اســم در کنم، اما به لطف خود خداوند، از نظر 
مردم تا حدودی اين اتفاق افتاد و اميدوارم که 

حضورم برای آن ها مفيد باشد.

برای مؤثربودن باید 
زحمت کشید

 حجت الاسلام عالی به عنوان یک سخنران 
حرف هایــی  شناخته شــده،  و  محبــوب 
بــا برخــی از خطیبــان دارد. او می گویــد: 
«بخشی از موفقیت اکتســابی است و یک 
ســخنران باید برای آن زحمت بکشد؛ چون 
خداوند بــدون زحمت و بی حســاب و کتاب 
چیزی در دامن کســی نمی ریــزد. همچنین 
یــک خطیب خوب بایــد مطالعات گســترده 
داشــته باشــد تــا بتوانــد در زمانــه ای کــه 
اطلاعــات دینی مــردم بالا رفتــه و هر حرفی 
را بــه راحتــی قبــول نمی کننــد، اطلاعــات 
معمــول  مــردم  بــه  نســبت  گســترده تری 

داشته باشد». 
مهــم  مســئله  «یــک  می دهــد:  ادامــه  او 
دیگــر، بحــث روان شناســی تبلیــغ اســت. 
یــک ســخنران موفــق بایــد انــواع مخاطب، 
ســلیقه و ذائقــه او را بشناســد و به تناســب 
آن حــرف بزنــد. البتــه داشــتن توســلات نیز 
بســیار مهــم اســت کــه ایــن امــر، در اختیار 
خود آدم نیســت و یــک برکت اســت که اگر 
خداوند عنایت لازم را شامل حال فرد کند، 
ســخنان یــک خطیــب می توانــد روی دل ها 

تأثیر گذارد».

سخنرانان توانمندی 
در راهند

گرچــه در حــال حاضر تــا حد زیادی شــاهد 
هســتیم،  ســخنرانان  حاشیه نشــینی 
حجت الاســلام عالــی نســبت بــه اصــلاح 
ابــراز امیــدواری کــرده و از  ایــن شــرایط 
ظرفیت هــای موجــود بــرای بهبــود اوضــاع 
خبر می دهد. او می گوید: «در حال حاضر 
قشــر جوانــی در حــوزه می بینیم کــه خیلی 
باسلیقه، فهیم و به روز هستند. این افراد 
اگر وارد شــوند و برتجربیاتشــان بیفزایند، 
گفتــن  بــرای  زیــادی  حرف هــای  قطعــاً 

خواهند داشت».
احســاس  «بنــده  می کنــد:  اضافــه  او 
مســئولیت را در ایــن افــراد می بینــم و فکر 
می کنــم کــه هریــک از آن هــا می تواننــد 
بیایند و کمک کنند تا در آینده ای نزدیک، 
شــاهد اصــلاح شــرایط موجــود و خــروج 
باشــیم.  بعــدی  تــک  از حالــت  مجالــس 
به واقع چنین ظرفیتی وجود دارد و اوضاع 
بــه همیــن منــوال نخواهــد مانــد؛ بنابراین 
می توان ورود و تأثیرگذاری مبلغانی جوان 

و محبوب را پیش بینی کرد».


